
اگر کار را برای 
خدا انجام 

دهی می‌شود 
این‌که نخبگان 

و برجستگان 
علمی در 

حوزه‌های 
مختلف حسرت 

می‌خورند که 
چرا قبل از 

شهادت ایشان 
را نمی‌شناختیم

ح، مجید و سعید همگی از اینکه  برادرهای کوچک‌تر: اشرف، مهین، فر
داداش محسن را کنارشان می‌دیدند خوشحال بودند. مادر قابلمه 
دم‌پختک، غذای مورد علاقه بچه‌ها را گذاشت روی بخاری و تا فرصتی 
که دخترها کم‌کم سفره را پهن کنند کنار محسن نشست و موضوع 
خواستگاری را پیش کشید. مامان بی‌مقدمه گفت: »خب محسن 
جان چه کار کنم؟ نظرت چیه بالاخره بروم خواستگاری یا نه؟« تا اسم 
خواستگاری آمد همه نگاه‌شان برگشت به صورت محسن. سرش 
را انداخت پایین، با متانت و لحن آرام گفت: »نه مامان، بنده خدایی 
که شما گفتید به درد من نمی‌خوره. آنها اهل تجملاتند. من کسی را 
می‌‌خواهم که فقط ایمان و اخلاص داشته باشه، کسی که حاضر باشه 
کنار من زندگی رو از صفر شروع کنه!« مامان پرسید: »کسی را مدنظر 
داری؟« محسن گفت: »بله، یکی از دوستانم خــانــواده‌ای را معرفی 
ــد که در مسجد فعالیت می‌کنند، به خانم‌ها  کــرده، چهار دختر دارن
فی‌سبیل‌الله قــرآن یاد می‌دهند. اگر موافقید بــرای دختر بزرگ‌شان 

برویم خواستگاری.«
مامان پیش از ایــن چند دختر از دوســت و فامیل را نشان کرده 
بــود و محسن مــوافــق نــبــود، ولــی ایــن‌بــار خـــودش دخــتــری را معرفی 
می‌کرد. با مامان و بابا رفتیم تهران دختر بزرگ خانواده آقای قاسمی 
را خواستگاری کــردیــم؛ الحمدالله همه شرایط مطابق با معیارهای 

محسن بود.«

ــن کــتــاب آمـــده اســت:   در مقدمه ای
ــی اســـمـــش از رســـانـــه‌هـــای  ــ ــت ــ »وق
ــن  ــد دانـــســـتـــم ای بــیــگــانــه اعـــــام شـ
ــام، بــدخــواهــان انــقــاب اســامــی و  نـ
ایــران را بسیار عصبانی کــرده است. 
ــر آن جمعه  ــص ــا ع ــن گـــذشـــت، تـ ــ ای
ســیــاه، هــفــتــم آذر 1399، خــبــر آمــد 
کــه دانشمند مــا را در جـــاده آبسرد 
ــاونـــد بـــه شـــهـــادت رســـانـــده‌انـــد.  دمـ
پیام‌های تسلیت منتشر و تشییع 
باشکوهی در تــهــران، مشهد و قم 
برگزار شد. اما  باز محسن فخری‌زاده 
در حــد نــام یــک دانشمند )بـــا انــدکــی 
نجا  اطــاعــات( باقی ماند. گمنامی تا آ
کــه رهــبــر معظم انــقــاب در دیـــدار با 
خانواده شهید از اخلاص کم‌نظیر او 
یادکرده و فرموده: »اگر کار را برای خدا 
انجام دهی می‌شود اینکه نخبگان 
و برجستگان علمی در حــوزه‌هــای 
ــرت مـــی‌خـــورنـــد کــه  ــسـ ــف حـ ــل ــت ــخ م
ــان را  ــ ــش ــ ــادت ای ــ ــه ــ چـــــرا قـــبـــل از ش

نمی‌شناختیم.«

 بخشی از کتاب: 
»از کــردســتــان آمـــده بـــود. عــادت 
داشت هر وقت می‌آمد اول می‌رفت 
خانه، مـــادرش را می‌دید و بلافاصله 
ــی حــرم مــی‌شــد. مــدتــی هــم کــه در  راهـ
قم بود معمولاً هرروز به حرم و زیارت 
حـــضـــرت مـــعـــصـــومـــه)س( مـــی‌رفـــت. 
ــود. سال  زمستان از نیمه گذشته ب
1360، قم زمستان سردی می‌گذراند. 
آن شب محسن که از حــرم برگشت 
یکراست خودش را به بخاری رساند. 
لباسش زیــر بــاران خیس شــده بود. 
خـــواهـــر بــزرگــتــرش اکــــرم و خـــواهـــر و 

تویی که نشناختمت
روایتی از زندگی دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
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